
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 دن؟یا نوفيدن یتوف
 5فردوسی ای از  ح واژهیتصح

 
‌پژمان‌فیروزبخش

 
های مختلف اين  است که در چاپ« توفیدن»فعل  برانگیز  بحثاز جمله لغات 

قديم فارسی آن را های  اما فرهنگ. است هضبط شد (t�f�danيعنی )کتاب به همین صورت 
و ساير  های  نويس دستاند و در  آورده« نوفیدن»و « توفیدن»به دو صورت 

اين جستار بر آنیم تا معلوم کنیم  در. خورد متون فارسی نیز هر دو صورت به چشم می
کوشیم تا ببینم  همچنین می. سخن شاعر است يک از اين دو صورت در  کدام

 ؟است هتر پديد آمد صورت ديگر فعلی است مستقل يا از تغییر صورت اصلی و قديم
مصحَّح دکتر  اين فعل نُه بار در ، کرده وجو جستتا جايی که نگارنده 

 :1است هآمد( همتن يا حاشیدر )القی مطلق جلال خ

                                                      
ر رفـع نقـايص آن راهنمـايی کردنـد     اشرف صادقی که اين مقاله را خواندند و مرا د از استاد ارجمندم دکتر علی. 5

مقامی، سعید لیـان و يوسـف سـعادت کـه مثـل       همچنین از دوستان عزيزم آقايان دکتر احمدرضا قائم. سپاسگزارم
 .مند ساختند بسیار متشکرم همیشه مرا از دانش و لطف خويش بهره

، دفتر هشـتم،  5311سی فردو �های اساس تصحیح دکتر خالقی مطلق،  نويس برای آگاهی از مشخصات دست. 1
را بـا رجـوع بـه    ( هجـری  940هـای پـیش از    نـويس  دسـت ) ق، لن، س، ل، ژ، فهای  نويس ضبط دست. ص نهُ

 قنـويس   از دسـت . ام هـا آورده  بـدل  تصاويری بهتر از آنچه در اختیار دکتر خالقی مطلق بوده است در جمع نسخه
 .«توفیدن»نوشته شده است يا « نوفیدن»نیست که تصوير خوبی به دست نیامد؛ در عکس موجود چند جا روشن 
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 برگذشت سپه ايران به بیامد. 5
 

 دشت و کوه او آواز از بتوفید 
(951 بیتِ، 44 ص، دومدفتر )   

، 2لن، 3ل، ب، 2ل، پ، لي، 2ق، ل= بجوشید از آوای؛ متن : وبنوفید از آوای؛ : ژبنوفید؛ : ق، لن، س، ف
 .اين بیت را ندارد آ ‖ 2س

 براند لشکر چو گیتی بتوفید. 1
 

 نماند روشنايی اندرون روز به 
(15 بیتِ، 11 ص، دومدفتر )   

 .اين بیت را ندارند 2لن، 2ل، آ، پ، لي، 2ق، لن ‖ 2س، ب، و، ل= بنوفید؛ متن : ق، س، ژ، ف
 کوه بتوفید گردان آواز از. 3
 

 ستوه اسپان نعل از آمد زمین 
(143 بیتِ،  11 ص، دومدفتر )   

، آ، پ، لي، 2ق= متن . از آوای گردان بتوفید: ب، و، لاز آوای گردان بنوفید؛ : س، ژبنوفید؛ : ق ،لن، ف
 .2ل

 جهان شد پر از نالۀ کرنّای. 5
 

 درای 5ز نوفیدن کوس و زخم 
(911 بیتِ، 91 ص، سومدفتر )   

: 2ل)کوس ( ريّدنغ: ل)ز توفیدن : 2س، 2ل، لکوس و ز زخم درای؛ ( آوای: ژ)ز آواز : آ، و، لي، ژ، ف
 .اين بیت را ندارد س ‖ق ، لن= و هندی درای؛ متن ( بوق

 خروش برآمد و شهر بتوفید. 4
 

 گوش نعره کند کر همی گفتی تو 
(5519 بیتِ، 311 ص، سومدفتر )   

، 2لن، و، پ، 2ل، ل= متن . ز گردان توران برآمد: 2سبجوشید؛ : ب، 3ل، سبجنبید؛ : فبنوفید؛ : ق، لن
 .ين بیت را نداردا ژ ‖آ 

 کوه 1بجوشید دشت و بنوفید. 1
 

 ز بانگ سواران هر دو گروه 
(5510 بیتِ، 370 ص، سومدفتر )   

                                                      
تصحیح بیت از نگارنده است، برای همین صورتی را کـه گمـان   . ز آواز کوس و ز زخم: خالقی مطلق . 5

 .ام دارم درست است در بیت آورده
را که گمـان   تصحیح بیت از نگارنده است، برای همین صورتی. بجوشید دشت و بتفسید: خالقی مطلق . 1

 .ام دارم درست است در بیت آورده
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 ق ‖لن ، ژ= بتفسید؛ متن : 2ق، فبغريد؛ : ليبجنبید؛ : ب، سبتوفید؛ : و، آ، 2لن، پ، 3ل، 2س، 2ل، ل
 .اين بیت را ندارد

 زمین گُردان آوای از بتوفید. 9
 

 آهنین آسمان انسن و ترگ ز 
(197 بیتِ، 10 ص، چهارمدفتر )   

اين بیت را  س، لن ‖ب ، آ، 2لن، و، پ، 3ل، لي، 2ق، 2س، 2ل، ل= نیوفید؛ متن : ژبنوفید؛ : ق، ف
 .ندارند

 اسفنديار از برآمد خروشی. 1
 

 غار و دشت او آواز از بتوفید 
(5515 بیتِ، 155 ص، پنجمدفتر )   

که گشتند ترکان همه تار و : آ، لي، 2ل، ک، س، ژبلرزيد؛ : 2لن، لبتفسید؛ : 3لبجوشید؛ : 2قبنوفید؛ : ق
 .در اينجا چندين برگ افتادگی دارد لن ‖ب ، و، 2س= متن . مار

 دشت بلرزيد و کوه بنوفید. 7
 

 برگذشت هوا از همی خروشش 
1(519 بیتِ، 513 ص، ششمدفتر ) 

 

                                                      
 :است کار رفته اين فعل در دو بیت الحاقی نیز به. 5

 ز آواز گردان بتوفید کوه
 

 زمین شد ز نعل ستوران ستوه 
(143، بیتِ 11قیاس کنید با دفتر دوم، ص . 519، پانويسِ بیتِ 15دفتر يکم، ص )   

 شهر و برآمد خروش[ بنوفید: س]بتوفید 
 

 شد آن مرز يکسر پر از جنگ و جوش 
(119، پانويسِ بیتِ 515دفتر هشتم، ص )    

 :اش محرز نیست خورد، که درستی های يک بیت ديگر هم به چشم می بدل در نسخه
 ز بانگ تبیره زمین و سپهر

 
 بپوشید جنگ و بیفگند مهر 

(.5151، پانويسِ بیتِ 597دفتر سوم، ص )    

. دارنـد « بتوفیـد کـوه  / بنوفید»، «بپوشید جنگ»جای  به( 501عبدالقادر بغدادی، ص ) و  قنويس  دست
، کـه نخسـت آن   (947، بیتِ 594دفتر ششم، ص )نیز  همچنین دکتر محمود امیدسالار در بیت ديگری از 

 :را چنین تصحیح کرده بود
 خداوند خانه بنويید سخت

 
 بیاويخت آن شیب شاخ از درخت 

را بايـد بـه   « بنويیـد »اسـت   گفتـه ( 30بخـش سـوم، ص   ) را بازشناخته و در « نوفیدن»فعل 
در « نالیـدن »به معنـی  « نوفیدن»زيرا اولاً . اما درستی هر دو پیشنهاد محل ترديد است. تصحیح قیاسی کرد« بنوفید»

؛ ثانیـاً  «غرولند کـردن »دارد و نه « یدن و زاری کردننال»است و در ساير متون فارسی نیز معنای  کار نرفته به 
خواند تا وزن شعر درست درآيـد، حـال آنکـه تلفـظ ايـن فعـل در زبـان فردوسـی          ben�y�dرا هم بايد « بنويید»
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چهارم و های  حرف) س= بدريّد؛ متن : 2قبنوقید؛ : ژد؛ بتوفی: ب، آ، 2لن، و، لي، 2لبتفسید؛ : 2س، ل
 .پ، لن، ق، (نقطه پنجم بی

کوچک دوم  موسوم به ، ديگری از  نويس دستدر اوراق پراکندة 
« نوفیدن»نیز اين فعل همواره به صورت ، («2ش»با رمز ، هجریکتابت نیمۀ نخست سدة هشتم )

 5.(اند قاله برای نمونه ذکر شدهدر آن م 9و  1موارد . يرچاپز، خالقی مطلق �) است هضبط شد
هم آنجا  (هجری 900سال  حدودکتابت ) کتابخانۀ کاما در بمبئی نويس ناقص  دست

 1.(7و  5، 3موارد ) دارد« نوفیدن»در محل افتادگی نیستند  بالاکه ابیات 
کهن های  نويس دستر ديگ، (هجری 194)لندن  نويس دستجز ، که ملاحظه شد چنان
اين ، کلی عوض نکرده باشند ندارند و اگر واژه يا بیت را به« توفیدن»گاه  هیچ 3

ای  کاربردهای کاملاً همسان و بعضاً کلیشه. اند ثبت کرده (n�f�dan) «ن»فعل را با حرف 
باقی نیز جای ترديد  (جلوتر �)و ديگر متون فارسی  در « نوفیدن»و « توفیدن»

« نوفیدن»اکنون برای اينکه بتوانیم اصالت . گذارد که با فعلی واحد سر و کار داريم نمی
لازم است سابقۀ کاربرد آن را ، فردوسی نشان دهیم و درستی اين صورت را در 
 .شناسی کمک بگیريم ريشهدانش و از  5در متون فارسی بررسی کنیم

 :است هو اشتقاق جداگانه بوددر اصل دو فعل مستقل با د« نوفیدن»

                                                                                                                            
 

naw�dan  و « نوفیدن»يک از معانی  هرحال، هیچ به(. 111 ، بیت110ِ، دفتر اول، ص 5311فردوسی  �)بوده است
 .ين بیت نیستمناسب ا« نويدن»

بـزرگ مغـولی، کتابـت     دموت يا  مشهور به )بهادرخانی  مانده از  در اوراق پراکندة باز. 5
 (.همان)است  آمده« نوفیدن»، آن هم با ضبط (اين مقاله 7مورد )نیز اين فعل يک بار ( هجری 931ـ951

 .خالقی مطلق دستیاب شد لجلا نويس به لطف استاد عزيزم دکتر تصوير اين دست. 1
 س، (900حـدود  ) کامـا ، (900پیش از ) ژ، (155) ف: هجری است 940های پیش از سال  نويس مقصود دست. 3
 (.نیمۀ اول سدة هشتم) 2ش، (955) ق، (933) لن، (935)
 .کنیم می جا بررسی  است، شواهد هر دو صورت را يک« نوفیدن»يافتۀ غییرصورت ت« توفیدن»چون معتقديم . 5
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nau*از ايرانی آغازين . 5 از هندواروپايی احتمالاً ) 5«جنبیدن، حرکت کردن» - 
*neu - « نوفیدن»که به دو صورت ( 1«(برای تأيید يا تکذيب، سر)تکان دادن »/n��(/f)�dan/ 

 :است هبه فارسی رسید« جنبیدن، لرزيدن»به معنی  /  w d  / «نويدن»و 
 : (هجری 517زنده در )یبی از لب -

 دهر توفید گشن لشکر آن از
 

 زهر همچو شد نوش عدو به کام 
.(«توفیدن»ذيل ، 170 ص، 5ج ، 5331 روریسُاز )   

 :(هجریاواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم )مروزی  ةاز عمار -
 آزاد سوسن سان هب دمیده نال

 
 نويده وار نال نال آن بر بنده 

.(75ص ، 5355 بن هندوشاه محمد قیاس کنید با، 553 ص، 5357اسدی از )   

 :(هجری 541ظاهراً  :رگذشتد)خسرو از ناصر -
 نويد می گشی بس کز سرو همان

 

 نَودَ سستی ز نی چون باز کنون 

.(195ص ، 5311 ناصرخسرو)   

 :(هجری 541سرودة ) از  -
 تیز بانگ از و 3بوم نوفیدن ز

 

 ريز برگ خزان نچو بُد بیشه همه 

.(111 ص، 5345اسدی )   
 :(هجری 454ظاهراً  :رگذشتد)از مسعود سعد سلمان  -

 ای را بسیار از بهر خوشه

 

 بر خويشتن چو نال نويده 

.(957ص ، همان �، ؛ نیز459ص ، 5370 مسعود سعد)   
 :(هجری 414سرودة ) ياز  -

                                                      
 .p ,2007 ؛ vol. 2, p. 23 ,1996  �های ايرانـی، مـثلاً    برای اين ريشه و مشتقات آن در زبان .5

284. 
1. LIV 2001, p. 455-456 .ُرنـی معنـای آن را   کُپeinen Ruck machen oder Sto� geben (to make a push )

 (.p. 767 ,1994 )است  دانسته
شـمارة  )سرای  هجری موزة توپقاپو 944اصلاح براساس اقدم نسخ کتاب، يعنی نسخۀ مورّخ . فیدن بوقتو: متن. 3

 .است( پشت 55، ورق 195
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 راه دين رو که راه دين چو روی
 

 خ از برهنگی ننویهمچو شا 
.(515ص ، 5395 سنايی)   

 :(هجری 445تألیف ) از  -
 .(539ص ، 5314 حمیدالدين بلخی) نويد می درخت شاخ و چون دويد می سخت چون باد

 :(هجری 410شده در حدود  سروده) از  -
 سوار نعل ز گاوماهی سر

 
 غبار گردون به برشد و 5بتوفید 

(.515ص ، 5311 )   
 :(هجریتدوين نیمۀ دوم قرن ششم ) از  -

 که چنان، افتادند زمین ها برآوردند و همه در لشکر چون شاه را بديدند بوق و کوس بزدند و نعره
 آواز آن از که چنان؛ (550ص ، 5319 البرکات بن ابی عبدالکافی) بلرزيد زمین و بنوفید آسمان گفتی
ص ، همان)بنوفید  عالم کوس و بوق آواز از آمد قلعه بر شاه چون؛ (551ص ، همان) یدبنوف عالم
415.) 

 :(هجریاحتمالاً از قرن هفتم ) از  -
 کین میدانِ به لشکر گشت روان

 
 زمین اسبان سُمِّ از بتوفید 

(.150ص ، همان �، ؛ نیز545ص ، 5310 مادح)   
 :(هجری 191تألیف ) از  -
 (.5055 ص، 1 ج، 5311 قوام فاروقی)جنبیدن : با واو فارسی، نوفیدن
 
فرياد » -neu (H)*از هندواروپايی ) 1«صدا درآوردن» -nau (H)*از ايرانی آغازين . 1
به دو  /naw�dan/ «نويدن»و  n��(/f)�dan/5/ «نوفیدن»که اين هم به دو صورت ( 3«زدن

 :است هبه فارسی رسید« نالیدن»و « انگ کردنب، صدا درآوردن»معنی 

                                                      
 .است آمده« توفیدن»هجری است و به همین سبب در متن  5593نويس اين منظومه مورّخ  ترين دست قديم. 5
 ,2007 ؛ vol. 2, p. 23-24 ,1996  � های ايرانی، مثلاً برای اين ريشه و مشتقات آن در زبان. 1

p. 284-285.  چئونگ معنی اين ريشه راto cry, wail است، که نارساست دانسته. 
3. LIV 2001, p. 456-457 .ُرنی معنای آن را به قید احتمـال  کُپrufen, preisen (to call, to praise )   دانسـته اسـت
( 1994, p. 767.) 
 (.p. 190 ,1979 )است  به ريشه دانسته -b-را بر اثر افزايش « نوف»در / �/بیلی وجود . 5
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 :«آواز دادن، بانگ کردن». الف
 :(هجری 314ـ340تألیف میان ) از  -

 سر بر و بیامدندی هوا چون داود علیه السلم به تسبیح و تهلیل و زبور خواندن مشغول شدی مرغان

، 4ج ، 5351 ) 5بنويدی وی با کوه و همی شنیدندی او آواز آن و بیستادندی وی

 (.5151 ص

 :(هجریتألیف احتمالاً قرن پنجم ) از  -
)نبینند  او نشنوند دوژخ در ايشان و خر نويدن چون بود زيدنی دوژخ آن در بود را ايشان

 (.500 آيۀ، انبیاء، 31ص ، [5344]=  1434 

 :(هجری 410تألیف ) از  -
 و، آيد نوفیدن غلغلی و آشوبی چون و، خوانند صدا تازی به را آن و بازشنوند کوه از که آواز آن: نوف

 (.357ص ، 5351 جمالی يزدی)است  اول همان اصلش

 :اند از اين ريشه مشتق شده (بانگ؛ صدا؛ همهمه)« نوفه»و « نوف»های اسمی  صورت
 :(هجری 341آغاز ترجمه در ) از  -

ازپسِ کوه طبرک به پهلوی ، منذر سپاه بیاورد. ديگر روز ايشان به حرب بايستادند و حرب اندرگرفتند

 (.40ص ، 5354 بلعمی)خراسان به شهر اندرآورد و خبر به سیاوخش آمد و نوف با لشکر اندرافتاد 

 :(هجری 515سرودة پیش از ) از منظومۀ  -
 رنگ خوب رايتِ و مطرد بس ز
 

 جنگ شیرمردانِ نوفۀ ز بس 
.(59ص ، 5353 عیوقی)   

 :از  -
 :عنصری گفت .گويند نیز را صدا و دوَبُ بانگ: نوف

 مرد نعرة و بانگ و اسپ تگ از
 

 پُرگَرد هوا، شد پُرنوف کوه 
(.590ص ، 5355 اههندوش محمد بن؛ 551ص ، 5314اسدی  قیاس کنید با. 151ص ، 5357 دیاس)   

                                                      
 .است نويس بورسه است که ضبطش به حاشیه برده شده اصلاح براساس دست. و آواز او باز کوه پیوستی: متن. 5
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 :از  -
 :ابراهیم بزاز گويد .گويند نیز خرويله و بود بلند آواز :نوفه

 مغنّی لحن کنم چه اسبان نعرة با
 

 گلشن و مجلس کنم چه گُردان نوفۀ با 
(.401 ص، 5357اسدی )   

 :(؟هجری 911کتابت ، کتابخانۀ ملک نويس دست) از  -
 :رودکی گفت... ین افتد يا در کوهدر زمبانگ سخت باشد کی : نوف

 وز چکاوک نوف بینی رستخیز
 

 دشت برگیرد بدان آوای تیز 
 ( 1979, App., p. 46 .431ص ، 5331 رودکی: نیز). 

 :از  -
 نوف افتاده لشکر در ديد قلا

 
 شکوف صف حملۀ آن و زخم از آن 

(.391 ص، 5345 اسدی)   

 :(هجریتألیف سدة ششم ) از  -
جالدَویَّجةالداویَّ»؛ (111 ص، 5ج ، 5314 کرمینیاديب )« .بانگ و نوف: الزَجلَ»  بیابانِ: و الدَویّ ةو

 (.911 ص، همان)« .5نوفه: َةُالهدَّ»؛ (151ص ، همان)« .بانوف

 :(هجری 111تألیف پس از ) از  -
کُشنده در روزهای خرد زمستان سبک و  1نُه فرسنگ زمین درشت پرنوفِ ايزد تعالی به سبب کرامت او

 (.537ص ، 5351 فخر مدبر)کوتاه گردانید 

 :(هجری 954تألیف ) از  -
 نه بازآيد و به تازی صدا خوانندآوازی باشد که در کوه يا جايی ديگر کنند که همان آواز بعی: نوف

 (.117ص ، 5339شمس فخری )

 :(هجری 139تألیف پیش از ) از  -
 (.145ص ، 5315 بدرالدين ابراهیم)بانگ صدا که به کوه افتد که از کوه باز پس آيد : نوف

                                                      
 .خواند n��a آن را يعنی بايد. است اعجمی نوشته شده ی«فا»نويس با  در دست .5
 .پرتوف: اصل. 1
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 :از  -
قوام ) کذا فی لسان الشعرا، بانگ صدا که از کوه و از گنبد و از چاه و امثال آن پديد آيد، بالضم: نوف

 (.5035 ص، 1ج ، 5311 فاروقی

 
 :«زاری کردن، نالیدن». ب
 :از  -

 رو و بگشای پیرايه زود کنون
 

 بنو زاریبه  رو پدر پیشِ به 
(.110 ص، دفتر يکم، 5311 فردوسی)   

 :از ناصرخسرو -
 بیهشی چون، را تو کرده کهن گیتی کهن ای

 
 نوی؟ کی تا نوی بر و تازگیّ زمان بر 

(.535، 530، 315ص ، همان �، نیز. 354ص ، 5311 خسروناصر)   

 :ياز  -
 مشو غرّه خوب های سخن زآن

 
 منو عدل به تردامنان همچو 

(.453ص ، 5395 سنايی)   

 :(هجری 417ظاهراً  :رگذشتد)از سوزنی سمرقندی  -
 جهان کردگار دين شرف حق به تويی

 
 بنَِوی تو که هرکجا شرف نه بود دين نه 

.(304 ص، 5355 سوزنی)   

 :(هجری 405  ـ405شده میان  سروده) از  -
 ماه بنالید و مِهر بتوفید

 
 سپاه گَردِ ز، تبیره بانگِ ز 

؛(513ص ، 5399 الخیر بن ابی ايرانشان)   
 دشت بتوفید و کوه بنالید

 
 درگذشت زآسمان بلا خروشِ 

(.114 ص، همان)   
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سال به  کهنهای  نويس دستيۀ يک از متونی که بر پا که ملاحظه شد در هیچ چنان
فردوسی هم بايد آن  در . 5خورد به چشم نمی« توفیدن»اند صورت  طبع رسیده

از « توفیدن»واژة . تصحیح کرد« نوفیدن»کهن و معتبر به های  نويس دسترا با اتّکا بر 
را  که مفهوم هیاهو و آشوب، «طوفان»ظاهراً در قیاس با واژة ، هجریاواخر سدة هفتم 

به ، يابد تداخل می (غوغا درافتادن)« نوفیدن»سازد و با معنای ثانويۀ  به ذهن متبادر می
 1.است هوجود آمد

از در هم آمیختن دو معنی متفاوت  ـ شايد از حدود سدة چهارم ـاين معنای ثانويه 
کاربرد ، دلیل اصلی اين ادغام معنايی. است هحاصل شد (لرزيدن؛ بانگ کردن)« نوفیدن»

. استها  گونۀ هر دو فعل برای وصف انبوهی لشکر و يکسان بودن صورت آن فرمول
غوغا ، پرهیاهو شدن»در مسیر تحول خود مفهوم « بانگ کردن»ين توضیح که معنای دب

به لرزه »يعنی ، «نوفیدن»و معنی ديگر  3پیدا کرده« جوش و خروش درافتادن، برخاستن
و « بانگ و آواز»آيی  اينکه بسامد زياد باهميا . است هدر آن مستحیل شد، «درآمدن

و  (لرزيدن)« نوفیدن»های معنايی دو فعل  تا هاله است هموجب شد (لرزيدن)« نوفیدن»
غوغا ، پرهیاهو شدن» ترِ بر روی هم افتد و مفهوم کلی (به صدا درآمدن)« نوفیدن»

 .دگرداز آن اراده « درافتادن

                                                      
 (.پانويس بعدی �)صورت اصلی و سخن شاعر باشد « توفیدن» تنها شايد در . 5
فردوسـی اسـت و    البته بايد توجه داشت که آشنايی بعضی نويسندگان با اين واژه احتمالاً تحت تـأثیر  . 1

و معنا و کاربرد آن را احتمالاً از « نوفیدن»فعل اين نويسندگان . است اين لغت در زبان روزمرة ايشان وجود نداشته
ضـبط شـده بـود،    « توفیدن»های محل مراجعۀ ايشان اين فعل به گونۀ  نويس حال اگر در دست. اند آموخته 

ممکـن اسـت از ايـن دسـت بـوده       سرايندة . شناختند طبعاً اين فعل را به همین صورت تغییريافته می
فردوسی آموختـه بـوده، ايـن فعـل را تنهـا بـرای        هم چون کاربرد اين فعل را از  ة سرايند. باشد

(. 140، 591، 193، ص 5399الخیـر   بن ابی ايرانشان �)است  کار برده به ساختن تصاوير خیالی همانند با 
 �)را نیـز از آن دريافـت   « نالیـدن »ان معنـی  تـو  است که می کار برده را در بافتی به« نوفیدن»با اين حال او دو بار 

 (.تر عقب
صـريحاً بیـان   « نـوف »، ذيـل واژة  «معـانی الفـاظ پهلـوی   »جمالی در فصل  اين تحول معنايی را مؤلف . 3

 (.تر عقب �)است  کرده
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و ديگر جاها  (5مارة مورد ش)« به صدا درآمدن»را يک بار در معنی « نوفیدن»فردوسی 
اگرچه از ، است هکار برد به« (معمولاً به سبب بانگ و خروش)به لرزه درآمدن »به معنی 

نیز استنباط ، «پرهمهمه شدن»يعنی ، بیشتر ابیات گروه دوم معنی ثانويۀ اين فعل
 5.شود می

يکی بیت . است هترجمه کرد بنداری از میان ابیات منقول در آغاز مقاله دو بیت را
 ةنیيراو مر علی صفوف الا»: (دشت و کوه او آواز از بتوفید/ برگذشت سپه ايران به بیامد)اول 

؛ (559 ص، 5ج ، 5773 بنداری)« .السهل و الجبل بزفیره و تغیظه[ شکافد می]= کأنما يشقق 
 و کوه بنوفید+ رشکن دل جنگیان گشت از آن پ/ يکی باد برخاست با بومهن)و ديگر بیت آخر 

و عصفت فی وجوههم ريح کادت منها »: (برگذشت هوا از همی خروشش/ دشت بلرزيد
را « شکافتن»در بیت اول معادل . (51 ص، 1ج ، همان)« .مورا[ بجنبد]= الجبال تمور 

 .است هانتخاب کرد« نوفیدن» برای ترجمۀظاهراً از شدت جنبیدنِ کوه و دشت 
 

 تکمله
و  nwf�و  �nwدر زبان خوارزمیِ متأخر نیز به دو گونۀ اسمی  «نوف»واژة . 5

 :است هبه کار رفت mnw�dشدة فعلی  صورت صرف
: ؛ عَجَّ الرَّعدُ(p. 99. 6 ,1951 )« بانگ کرد تندر» : قَصَفَ الرَّعدُ

« بانگ کرد آب» ��: ماءُ؛ خَرَّ ال(p. 117. 7 ,)« بانگ کرد تندر» 

(, p. 119. 4)َّآوازِ قلم و در» : ةُ؛ و هی الصَر »(, p. 119. 6) ؛

: ُجَلبََ؛ و هی (p. 121. 5 ,)« بانگ کرد اسب در رفتن» : حَفَّ الفرََسُ

 (.p. 343. 4 ,)« لشکربانگ » 

 )اند  بعضی دانشمندان وجود اين واژه را در يک متن سغدی هم پذيرفته

1940, p. 135, 228;  1970, p. 549) . نوف»با عطف توجه به ، آنچه را بنونیستاما» 

                                                      
 .بعضی شواهد ديگر هم وضع مشابهی دارند. 5
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انتقاد بايد با قبول ، است هدنموترجمه « غوغا»خوانده و به  nwf، فارسی «نوفیدن»و 
- ;p. 180 ,1946  �)خواند « دهان» �zwهنینگ   1976, p. 60).5 
 u ab/f*صمدی و به پیروی از او چئونگ اشتقاق اين واژه را از ايرانی باستان لقا  مه

 ;p. 133, 145-146 ,1986 ) اند دانسته (-ni*با پیشوند )« بر زبان آوردن، ؛ گفتنصدا زدن»

 2007, p. 401) که گذشت درست نیست که چنان. 
زبان خوارزمی به ثبت رسیده و در متون پهلوی و  گانچون اين واژه در جزو واژ

فارسی را « نوفیدنِ»و « نوفه»، «نوف»های  بعضی محققان واژه، است هپارتی نیز ديده نشد
 .p ,2007  �، مثلاً)اند  هايرانی شرقی دانستهای  ای از زبان واژه به قید احتمال وام

401). 
 
و  (زوزه[ برای سگ)]« زنويه»اشرف صادقی  و علی (ناله و زاری)« نويه»احمد تفضلی . 1

، زاری کردن» -sn�hفارسی را از مادة فعلی  (زوزه کشیدن[ برای سگ)]« زنويیدن»
« نويه»اما . (;p. 194-195 ,1971  509 ص، 5313صادقی ) 1اند پهلوی دانسته« گريستن

و پسوند  (3«نويیدن»در اينجا )هايی است که از بن مضارع فعل  به احتمال زياد از قبیل اسم
-a های ايرانی میانۀ  های زبان واژه که گويا در شمار وام، هم« زنويیدن». شوند ساخته می

 ) است هحاصل شد -nau (H)*به ريشۀ  -uz*پیشوند افزوده شدن  از، شرقی است
2007, p. 284) . پیشوند فعلی*uz- سغدی و های  زبان از پیشوندهای نسبتاً فعال در

                                                      
5. RBkw zwrn�k sy�w�y�nt w�r w�rh zy�nh . B[kw] twntr, �yk���nt zw�, w�c�nt ��tr �.�n pzty «  زمـانی

بنونیسـت   .«آتش، شعله، دود رهـا سـاختند   [و] دهان بازگشودند ؛دراز باران، برف، تگرگ، تندر بزرگ برانگیختند
�yk���nt zw�  را�yk�r�nt nw� به و خوانده ils poussèrent des clameurs «اما فعـل  است،  برگردانده« غوغا کردند

�kr-  است، با واژة « دنبال کردن» و« ادامه دادن»که به معنیnw�        که در اينجـا مفعـول ايـن فعـل اسـت همـاهنگی
 .دمعنايی ندار

را در  snاحتمـال تحـول   . اشـرف صـادقی هسـتم    آگاهی يافتن از اين دو نظر را مديون توجه استادم دکتر علـی . 1
snao�ant-  به « کننده مويه»اوستايیzn  درz�n�y�dan تر هنینگ هـم مطـرح کـرده بـود      فارسی پیش(�  

1963, p. 198, n. 21.) 
 .است رفته، وجود داشته کار نمی ، که در لفظ قلم به n�y.danبا تلفظ « نَويدن»پس ظاهراً گونۀ ديگری از . 3
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اسمی است « زنويه» 5.(p. 104, § 664-665 ,1954  �) است هخوارزمی باستان بود
 .است هساخته شد« زنويیدن»سازی زبان فارسی از فعل  که ظاهراً مطابق قواعد واژه

 
از بانگ و )پرهیاهو شدن؛ به لرزه درافتادن »در معنای « توفیدن»یم گفت که چنان. 3

است که لااقل از سدة  (احتمالاً در اثر فرايند قیاس)« نوفیدن»صورت تغییريافتۀ « (خروش
ديگری « توفیدن»اما در فارسی کهن . است هجزو واژگان زبان فارسی شد هجریهشتم 

های  کنون در فرهنگ چیز ديگری است و تاکلاًايم که به لحاظ اشتقاق و معنا  هم داشته
 :ام اينهاست تنها شواهدی که از کاربرد آن يافته. است هقديم و جديد فارسی ضبط نشد

 :از بهرامی سرخسی -
 باغ به گر من سوزِ از نیست عجب

 
 گیاغ بسوزد و درخت بتوفد 

(.501ص ، 5390 مدبریاز )   

 :از سوزنی سمرقندی -
 آری يکران رکاب اندر چو پای

 
 يکران سم آتش بتوفد ز نعل 

(.115ص ، 5355 سوزنی)   

/  تابیدن، تافتن»صورت ديگری از « توفیدن»شود در اينجا  طور که ملاحظه می همان
. 1است هبدل شد /�/در آن به  /�/بلند است که مصوت « سوختن»به معنی « تاويدن

 :شود چنین تبديلی در بن ماضی اين فعل نیز ديده می
 3صف از آتش تیغ برتوفتند

 
 ز کین کوس کینه فروکوفتند 

.(57 ص، 5353 عیوقی)   

 

                                                      
 .p. 261-266 ,1986  �خوارزمی،  زبان در فعلی برای اين پیشوند .5
، 5310صـادقی  : های ديگـر در  مثال)شود  که شاهدش گذشت نیز ديده می« شکوف صف»ر واژة چنین تبديلی د. 1

 (.1، پانويس 534ص 
 .اصلاح از مرحوم عباس اقبال است. برتافتند: متن. 3
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 :التحريربعد
سال ، مجلۀ )« توفیدن يا نويدن»ای با عنوان  آقای داريوش اکبرزاده در مقاله

ی بنا بر نظر شفاهی آقای دکتر علی رواقی سع (51ـ53ص ، 5310پايیز و زمستان ، 1شمارة ، 5
دار و بااصالت  شکل نادرست واژة نويدنِ ريشه»اند که توفیدن  در اثبات اين نکته کرده

اما به دلیل سطحی بودنش ، نگارنده اگرچه اين مقاله را ديده بودم. (53ص ، همان)« است
کردم نظر دکتر رواقی  واسطۀ اين مقاله گمان می چون به .نیازی به اسم بردن از آن نديدم

 1، یعلی رواق) نگاهی به ، است در « نويدن»ضبط  نیز بر درستی

اما بعد از نوشتن اين مقاله به تذکر دکتر ، نینداختم (5370، تهران، فرهنگستان هنر، جلد
را « توفیدن»اشرف صادقی متوجه شدم که دکتر رواقی از نظر سابق خود برگشته و  علی

 .ستا ادهارجاع د« نوفیدن»در آن فرهنگ به 

 
 :منابع

بـا  ، به کوشـش علـی رواقـی   ، لدج 1، ، (5314)سعید  محمد بنبن  علی، کرمینیاديب 
 .تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، همکاری زلیخا عظیمی

، به تصحیح و اهتمـام عبـاس اقبـال   ، ، (5357)بن احمد  علیابومنصور ، اسدی طوسی
 .رانته، چاپخانۀ مجلس

، طهـوری ، بـه اهتمـام حبیـب يغمـايی    ، ، (5345)بن احمد  علی ابومنصور، اسدی طوسی
 .تهران

 للها به تصحیح و تحشیۀ فـتح ، () ، (5314)بن احمد  علی ابومنصور، اسدی طوسی
 .تهران، خوارزمی، اشرف صادقی مجتبائی و علی

موزة توپقاپوسـرای در   195شمارة  نويس دست، ، بن احمد علی ابومنصور، اسدی طوسی
 .هجری 944خ مورّ، استانبول

 .تهران، علمی، به کوشش جلال متینی، ، (5399)بن ابوالخیر ايرانشان 
به کوشش ، ، ، (5315)بدرالدين ابراهیم 

 .تهران، پازينه ،طالبی للها حبیب
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 411خ مورّ)عکس نسخۀ محفوظ در آستان قدس ، ، (5354)ابوعلی محمد ، بلعمی
 .تهران، بنیاد فرهنگ ايران، با مقدمۀ مجتبی مینوی، (هجری

جةالعممجةالمصریجةالهیئ، جلد 1، تحقیق عبدالوهاب عزام، ، (میلادی 5773)بن علی  فتح، بنداری
 .مصر، بللکتا

 .تهران، چاپخانۀ دولتی ايران، 4 لدِج، به تصحیح و اهتمام حبیب يغمايی، (5351) 
، بنیـاد فرهنـگ ايـران   ، به کوشش علـی رواقـی  ، از مترجمی ناشناس، (1434) 

 .تهران
 .تهران، میرکبیرا، به کوشش ايرج افشار، ، (5351)ابوبکر مطهر ، جمالی يزدی

 .تهران، مرکز نشر دانشگاهی، نژاد به تصحیح رضا انزابی، ، (5314)حمیدالدين بلخی 
بخش سـوم بـا   ، جلد 3، (ها با اصلاحات و افزوده) ، (5317)جلال ، خالقی مطلق

 .تهران، گ اسلامیالمعارف بزرةرئمرکز دا، همکاری محمود امیدسالار و ابوالفضل خطیبی
 .« نويس دستبازمانده از سه های  ارزيابی برگ»، (چاپ زير)جلال ، خالقی مطلق

 .تهران، سینا کتابخانۀ ابن، سعید نفیسی، ، (5331)رودکی 
، رسـیاقی به کوشـش محمـد دبی  ، ، (5331)بن محمد کاشانی  محمدقاسم، روریسُ

 .تهران، اکبر علمی علی، 5لدِ ج
، تصحیح و تحشیۀ محمدتقی مدرس رضـوی ، ييي، (5395)سنايی غزنوی 

 .تهران، دانشگاه تهران
بـه اهتمـام ناصـرالدين    ، ، (5355تاريخ مقدمه ، تا بی)سوزنی سمرقندی 

 .تهران، چاپخانۀ سپهر، حسینی شاه
، ويراسـتۀ صـادق کیـا   ، ، ، (5339)شمس فخری اصفهانی 

 .تهران، دانشگاه تهران
بهـار و تابسـتان   ، 5 مارةش ـ، 5 الس ـ، مجلۀ ، «فرهنگ جعفری»، (5313)اشرف  علی، صادقی

 .555ـ500 های صفحه، 5313
 .تهران، سخن، ، (5310)اشرف  علی، صادقی

.  هتوضیح و تعلیق توفیـق  ، ترجمه، زالمان .تصحیح کارل گ، ، (5311)عبدالقادر بغدادی 
 .تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سبحانی و علی رواقی

 .تهران، نشر چشمه، به کوشش ايرج افشار، ، (5319)البرکات  بن ابیعبدالکافی 
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 .تهران، دانشگاه تهران، صفا للها به اهتمام ذبیح، ، (5353)یوقی ع
، اقبـال ، به تصحیح و اهتمـام احمـد سـهیلی خوانسـاری    ، ، (5351)فخر مدبر 
 .تهران

 .تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، به اهتمام مجید سرمدی، (5311) 
چاپ عکسی از روی نسخۀ خطی کتابخانـۀ بريتانیـا بـه    ، فردوسی ، (5315)سم ابوالقا، فردوسی

 .تهران، طلايه، برگردانان ايرج افشار و محمود امیدسالار نسخه، Add. 21, 103شمارة 
بـه ترتیـب    9و  1جلدهای ، ج 1، به کوشش جلال خالقی مطلق، ، (5311)ابوالقاسم ، فردوسی

 .تهران، المعارف بزرگ اسلامیةرئدامرکز ، میدسالار و ابوالفضل خطیبیبا همکاری محمود ا
برگردان از روی نسخۀ کتابت اواخـر سـدة هفـتم و اوايـل      نسخه، ، (5317)ابوالقاسم ، فردوسی

، (NC. 43شـمارة  ، ژوزف بیروت وابسته به دانشگاه سن، کتابخانۀ شرقی)قمری سدة هشتم هجری 
، ای از جلال خـالقی مطلـق   با مقدمه، نادر مطّلبی کاشانی، محمود امیدسالار ،به کوشش ايرج افشار

 .تهران، طلايه
 .هجری 955مورخ ، س دارالکتب قاهره1001شمارة  نويس دست، ، ابوالقاسم، فردوسی
 155مورخ ، کتابخانۀ ملی مرکزی فلورانس Cl. III. 24شمارة  نويس دست، ، ابوالقاسم، فردوسی

 .هجری
، وپقاپوسـرای در اسـتانبول  تکتابخانـۀ مـوزة    H. 1479شمارة  نويس دست، ، ابوالقاسم، فردوسی

 .هجری 935مورخ 
شمارة ، به نشان کاتالوگ دُرن، کتابخانۀ عمومی دولتی لنینگراد نويس دست، ، ابوالقاسم، فردوسی
 .هجری 933مورخ ، 359ـ351

مقدمه و تعلیقـات حکیمـه   ، تصحیح، يا  ، (5311)ابراهیم ، قوام فاروقی
 .تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1جلدِ ، دبیران

دانشـگاه  ، بـا مقدمـۀ مهـدی محقـق    ، به کوشش ضیاءالدين سجادی، ، (5310)قاسم ، مادح
 .تهران، لگی مؤسسۀ مطالعات اسلامی دانشگاه مک، تهران
بنگاه ترجمـه و نشـر   ، به اهتمام عبدالعلی طاعتی، ، (5355)نخجوانی هندوشاه  محمد بن
 .تهران، کتاب

 .تهران، پانوس، ، (5390)محمود ، مدبری
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پژوهشـگاه   ،تصحیح و تعلیقات محمد مهیـار ، مقدمه، ، (5370)مسعود سعد 
 .تهران، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .تهران، ارزوّ، به کوشش محمد دبیرسیاقی، ، (5313)منوچهری 
، دانشـگاه تهـران  ، به تصحیح مجتبی مینـوی و مهـدی محقـق   ، ، (5311)خسرو ناصر

 .تهران
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